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زیر درختان زیتونمرور

هم زمان با بازگشایی موزه هنرهای معاصر تهران
 ۷۰۵ اثر هنری ارزشمند به این 

مجموعه اهدا شد
موزه هنرهای معاصر تهران با برگزاری نمایشگاه  �

ارمغان و عکس مفهومی، عصر پنجشــنبه ۹ بهمن 
بازگشایی شد.

احســان آقایی در مراسم بازگشایی موزه هنرهای 
معاصر تهران گفت: «مــوزه هنرهای معاصر تهران 
به عنــوان مهم ترین مرکز هنری ایــران، علاقه مندان 
زیــادی در ایــران و کشــورهای خارجــی دارد و این 
تعطیلی باعث نگرانی و چشــم انتظاری عده زیادی 
شده بود. حال موجب خرسندی است که موزه پس 
از یک مرمت ســنگین، در حالی بازگشــایی می شود 
که در شبیه ترین حالت خود نسبت به طراحی اولیه 
قــرار دارد؛ به این معنا که تغییــرات یا الحاقاتی که 
در طی ســال ها به مجموعه اضافه شده بود و فراتر 
از طراحی نخســتین موزه بود، هم اکنون حذف شده 

است».
آقایی ادامه داد: «در طول مرمت موزه، مطالعات 
پژوهشی و آرشیوی گســترده ای درباره گنجینه موزه 
انجام شده اســت که حاصل آنها به زودی در شش 
کتاب ارائه خواهد شد. همچنین برنامه های متنوعی 
برای نمایشــگاه ها و رخدادهای دیگــر تدارک دیده 
شده اســت که در آینده اطلاع رسانی خواهد شد. جا 
دارد از همه معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
مدیــران مرکــز هنرهای تجســمی و مدیــران موزه 
هنرهای معاصر تهران در طول سال های گذشته که 

دغدغه این موزه را داشتند، تشکر کنم».
رئیــس مــوزه هنرهای معاصــر تهــران افزود: 
« مجموعــه ای شــامل ۷۰۵ اثــر ارزشــمند از هنــر 
معاصر ایران ازســوی دکتر جمشید ناصری و همسر 
فقیدشان، منیژه میرعمادی، به موزه هنرهای معاصر 
تهران اهدا شــده اســت که بخشــی از ایــن آثار در 
موزه به نمایــش درمی آید. بنا بر این اســت که آثار 
این مجموعــه در میان موزه هــای هنرهای معاصر 
شــهرهای مختلف کشور تقســیم  شود و در معرض 
دید علاقه مندان قرار گیرد تا مخاطبان خارج از تهران 

نیز امکان بهره بردن از آثار هنری را داشته باشند».
پس از آن دکتر ناصری درباره مجموعه ای که به 
موزه هنرهای معاصر تهران اهدا شــده است، گفت: 
این مجموعه در ۳۴ سال زندگی مشترک ما گردآوری 
شد و خانه ما شبیه یک موزه کوچک بود. وقتی برای 
خرید آثار به آتلیه هنرمندان می رفتیم، معمولا چند 
تابلو را با هــم می خریدیم و حتی خــود هنرمندان 
تعجــب می کردند که خانم میرعمادی چقدر از آنها 

حمایت می کند.
در ادامــه این مراســم بهــرام کلهرنیــا، نماینده 
هنرمندان در شــورای نظارت بر مرمت موزه، گفت: 
از جانب جامعه تجســمی به من نمایندگی داده شد 
که در روند مرمت موزه حضور داشــته باشــم و در 
این زمینه اطلاعاتی کســب کنم. مرمت موزه اتفاق 
پیچیــده ای بــود و جامعه هنری نیز جامعه بســیار 
حساسی است که همیشه احساس می کند مقداری 
از حقایق از چشــم عمــوم دور می ماند. مــن نیز با 
همین دغدغه در کنار دوســتان قــرار گرفتم تا بدانم 

چه اتفاقی قرار است بیفتد.
کلهرنیــا افزود: از ابتدای جلســات عــده زیادی 
در کنــار هم می نشســتند تا درباره مســائل مختلف 
تصمیم گیری کنند. موضوع مرمت اساســی موزه در 
سال های گذشته بارها مطرح شده بود، اما هیچ وقت 
عملی نشده بود؛ تا اینکه سرانجام این اتفاق رخ داد 
و زمانی که کلنگ مرمــت بر زمین خورد، بر همه ما 
آشکار شد این کار بســیار فراتر از آن چیزی است که 

تصور می شد.
ایــن هنرمند افــزود: در تمام این مدت دوســتان 
هنرمند که نگران بودند، از من گزارش می خواســتند 
و مــن آنها را دعوت به صبــوری می کردم. موضوع 
مرمت موزه اهمیت زیادی برای همه دست اندرکاران 
داشــت و با حساســیت بســیار زیاد عمــل کردند تا 
سرانجام این ســاختمان بیمار، درمان شد و تغییرات 
مهمی در سیســتم تهویه، مــکان گنجینه و... انجام 
گرفــت. جمعیت هنرمنــد با حساســیت و دغدغه 
به این بازســازی می اندیشــند، اما من به آنها اطلاع 
می دهم که با مرمت انجام  شــده، ایــن موزه زنده و 

باقی است و تا سال ها مشغول کار خواهد بود.
پس از آن ســید مجتبی حســینی، معاون هنری 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی نیز سخنرانی کرد و 
گفت: « استقرار و استحکام این بنا امری اجتناب ناپذیر 
بود کــه باید به آن می پرداختیم؛ بنابراین راه بســیار 
دشــواری را برگزیدیــم و ایــن کار با همیــاری تمام 
بخش های وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی، به ویژه 
وزیــر محتــرم و همکارانم در بخش هــای مختلف، 
آغاز شــد. در طول ۳۲ ماه تعمیــرات، فعالیت های 
نظری تعطیل نشــد، بلکه در میان فعالیت های تیم 
فنی و مهندســی در میــان خاک و غبــار، همکاران 
موزه به ساماندهی اسناد، ایجاد بانک اطلاعاتی آثار 
و... مشــغول بودند. امروز موزه هنرهای معاصر در 
آســتانه قرن تازه نو، با همان شــکل و هیئتی که در 
ابتدا بــود، فعالیت خود را آغاز می کنــد و تغییرات 
فراوانی که در آن انجام شــده، به دلیل ظرافت ها و 

دقتی که وجود داشته است، به چشم نمی آید».
حســینی دربــاره اهدای یک مجموعه شــخصی 
گفت: «ایــن کار نشــان داد چگونــه مجموعه داران 
می توانند فارغ از دغدغه سود و سودا گنجینه خود را 
در معرض دید علاقه مندان قرار دهند. این آثار نه تنها 
در تهران بلکه در شــهرهای دیگــر ایران و در موزه ها 
و مجموعه های شــهرهای کشــور در معــرض دید 

علاقه مندان قرار خواهد گرفت».

نمایشگاه عکس های
 «رضا کیانیان» برپا  می شود

به گزارش «شــرق»، نمایشــگاه عکس  «رضا  �
کیانیان»، بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون، با عنوان 
«او مــی رود دامن کشــان» از ۱۷ تــا ۲۸ بهمن در 
گالــری اعتماد برگزار می شــود. کیانیــان پیش از 
ایــن نیز با چندین نمایشــگاه انفرادی و شــرکت در 
نمایشــگاه های متعــدد گروهی، در حــوزه عکس 
فعالیت داشــته  اســت. او اولین بــار مجموعه ای از 
پوسته های درخت ها و سپس مجموعه ای از کلاغ ها 
را به نمایش گذاشــته بود. این هنرمند همچنین در 
نمایشــگاهی با عنوان «دچار آبــی بیکران»، مرداب 
و کهکشــان را به تماشــا گذاشــت. امکان بازدید از 
نمایشــگاه جدید این هنرمنــد از تاریخ ۱۷ بهمن، هر 
روز به غیر از دوشــنبه ها از ســاعت ۱۲ تا ۲۰ فراهم 
شده است و تا ۲۸ بهمن ادامه خواهد داشت. گالری 
اعتمــاد در میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، بن بســت 

شیرودی، پلاک ۲۵ واقع شده است.

در آغاز سال نوای موسیقی ایران 
چه گذشت؟

ششــمین ســال نوای موســیقی ایران با پیام  �
احمد پژمان، رونمایی از تمبرهای دو پیش کسوت 
موســیقی ایران از سوی حســین علیزاده و اجرای 

چند برنامه در قالب یک رویداد مجازی آغاز شد.
به گزارش «شــرق»، بــه نقل از امور رســانه ای 
ششمین ســال نوای موســیقی ایران، آیین افتتاحیه 
ششمین سال نوای موسیقی ایران به مدیریت هنری 
علی جعفری  پویان و مدیریت اجرائی محمدمهدی 
گورنگــی، مشــارکت ۲۷۰ هنرمنــد و همراهی چند 
مؤسسه بخش خصوصی، شامگاه چهارشنبه هشتم 
بهمن آغاز شد. در ابتدای آیین افتتاحیه که در فضای 
مجازی و از طریق چندین پلتفرم پیش روی مخاطبان 
قرار گرفت، پیام احمد پژمان، موســیقی دان ایرانی، 

ازسوی فریبرز فرهنگ مهر خوانده شد.
در متــن پیام احمد پژمــان آمده بود: «دوســتان 
عزیز، همکاران مهربان و موسیقی دانان گرامی، بسیار 
خوشــحالم که ششــمین دوره ســال نوای موسیقی 
ایران با همکاری و یاری شــما در حال برگزاری است. 
به دســت اندرکاران برگــزاری این پروژه کــه همه از 
موسیقی دانان خوب کشور عزیزمان هستند، صمیمانه 
خسته نباشید می گویم. تردیدی نیست که در این سال 
ســخت که همه جهان درگیر شــیوع بیماری است، 
برگــزاری چنین مراســمی بیش از پیش با دشــواری 
همراه بوده است. همچنین برای هنرمندانی که امسال 
از مقام هنری شان تجلیل می شود، تبریک فراوان دارم. 
البته گفته می شود که در مراسم امسال به هنرمندان 
مهاجر و بیرون از ایران توجه ویژه ای شــده اســت که 
موجب قدردانی اســت. بدون شــک بخش بزرگی از 
فرهنــگ و هنر ما مدیون هنرمندانی اســت که امروز 
در کشور به شــکل فیزیکی حضور ندارند، اما قلب و 
روحشــان همیشه در ایران اســت. تداوم برگزاری این 
مراســم را آرزومندم و از صمیم قلب امیدوارم ســال 
آینده این جشــن زیبا به شــکل حضــوری، در فضای 
صمیمی و بدون واهمه از شــیوع بیماری برای همه 
ما فراهم باشد. دوســتدار شما احمد پژمان». حسین 
علیزاده درباره این رویداد گفت: سال نوا برای من یک 
شناســنامه از موسیقی اســت و با اینکه عمر طولانی 
ندارد، اما به چنان جایگاهی رســیده کــه از نگاه من 
کمتر در موسیقی ایران ســابقه داشته است. از سوی 
دیگر، تاکنون تشــکل ها و مجموعه های زیادی درباره 
موســیقی اجرا شده، اما بنا بر شــرایط ناکام مانده اند. 
اما به اعتقاد من ســال نوا یکی از موفق ترین پروژه ها 
و رویدادهای مستقل موســیقی است که هیچ چیزی 
در آن از جای دیگر دیکته نمی شود؛ چرا که هنرمندان 
به صورت خودجوش و با دل و وجودشــان به آن وارد 
می شوند. او افزود: این رویداد به معنای واقعی کلمه 
توانســته فراهم کننده مؤثری بــرای اتحاد هنرمندان 
موســیقی باشــد و امروز وقتی از علی جعفری پویان 
پرسیدم آیا کسی هست که مخالف کارهای شما باشد 
و او پاســخ منفی داد، بسیار خوشحال شدم. شرایطی 
که همیشــه مــن روی آن در مجموعه های مختلفی 
همچون خانه موسیقی تأکید داشتم و به آنها می گفتم 
کاش فقط اداری حرف نزنیم و به موسیقی بپردازیم. 
این نوازنده و آهنگ ساز گفت: من علی جعفری پویان 
را از زمانی که مدیریت هنرستان موسیقی را بر عهده 
داشتم، می شناسم. علی شــاگرد خوبی بود و حالا او 
و هم نســلانش کارهایی را که ما بلــد نبودیم، بهتر از 
ما انجام می دهند. در واقع امروز آنها بزرگ ما هستند 
که توانسته اند با یک فکر نو، جریان مستقلی را شروع 
کنند. چرا همیشه از موسیقی دان ها این سؤال می شود 
که شــما از مســئولان چه انتظــاری داریــد؟ من در 
جواب می گویم اگر موسیقی دان ها به کار خود ایمان 
داشته باشــند، قطعا به موفقیت دست پیدا می کنند؛ 
ضمن اینکه آن چیــزی که در این چارچوب می تواند 
مورد توجه باشــد، پشــتیبانی مردم فهیمی است که 
موســیقی را درک و از آن حمایــت می کننــد. قطعا 
موســیقی ایرانی در این ســال ها مدیون همه مردم 
است که گروه اجرائی سال نوا هم از دل همین مردم 
فهیم بیرون آمده  است. علیزاده در نکوداشت استاد 
حسین دهلوی و استاد هوشنگ ظریف هم گفت: من 
افتخار داشتم در زمان تحصیل در هنرستان موسیقی، 
خدمت این دو اســتاد باشم و باید بگویم نام و یاد این 
دو هنرمنــد به دلیل خدمات درخــور توجهی که در 
عرصه موســیقی داشــتند، در خاطر من و بسیاری از 
هم نسلانم باقی مانده است؛ چرا که این دو عزیز فقط 

به ما موسیقی یاد ندادند.

خطاط می نوشت و سیاه می کرد. انگار خودش را حذف می کرد؛ سیاه روی 
سیاه، سطر روی سطر. از سپیدی صفحه تا انباشتگی کلمه. دست چپ به 
تماشای نوشته های دست راســت نشسته بود. روزی رسید که دیگر نایی 
نماند برای قلم زدن روی کاغذ. ســفیدی در ســیاهی ها حل شد و هستی 
با نیستی یکی. خوشــنویس ورق را چنان سیاه کرد که نتوان خواند. او اما 
می خواست فراتر برود از مفهوم سیاهندگی در نوشتار. قاب ها که کنار هم 
چیده شــد و بوم ها که پهلو به پهلوی هم ایســتاد، کشف شد که همه اش 
حدیث خط زدن بوده و سطرها را پوشــاندن. ۱۰ سال از اولین نمایشگاه 
عَذرا عقیقی بخشایشی در گالری هما گذشته و این هنرمند در پنجمین دهه 
زندگی اش، همچنان ســودای نوشتن دارد؛ با این تفاوت که در نمایشگاه 
تازه اش در گالری هما، روی کارهای آشــنای همیشگی اش خط کشید؛ با 
لکه های بزرگ و رنگ های ســیاه. پیش از آغاز گفت وگو با او، لحظاتی به 
هم صحبتی با شــهروز نظری گذشت؛ منتقدی که به زیبایی در متنی که بر 
نمایشگاه عقیقی نوشته، او را از جرگه تجریدیون معاصر دانسته که رابطه 

عاطفی سیاهندگی در نوشتن و حذف کردن را در هم گره زده است.
   

 این نوشتن و حذف کردن در کارهای جدیدتان از کجا آمد؟ �
مرگ و زندگی و نیستی و فنا ناپذیری آدم ها همیشه برایم دغدغه بوده 
اســت. این کارها در واقع تلاشی است در جهت انقلابی معنایی در کار، با 
تکیه بر همان مفهوم هســتی و نیســتی. در خاطرم هست قبل از نمایش 
مجموعه سیاه مشق ها، پنج شش ســال پیش، برخی حروف را به صورت 
پرنــده می دیدم. بعــد این حروف را شــبیه پرندگانی که روی ســیم برق 
می نشــینند، به تصویر کشــیدم. همه اینها روی زمین ریخته و خزان شده 
بود. ایــده اصلی ام همان ایده فنا و فانی بودن بــود، ولی آن کار راضی ام 
نکرد. دیدم مفهومی را که دنبالش هستم، القا نمی کند. بعد که به مفهوم 
خط بیشــتر دقیق شدم، سیاه مشــق های محمدرضا کلهر راهم را گشود؛ 
آنجا که کلهر با سیاه کردن سطرهایی که نوشته، خودش را حذف می کند. 
اصلا نفــس آن تکرارهایی که کلهر در سیاه مشــق هایش داشــته، برایم 
جذاب بود. جایی خواندم که کلهر آن قدر زیبا می نوشته که می خواسته از 
خودشیفتگی فرار کند و برای همین روی آن سیاه مشق ها را سیاه می کرده 
اســت؛ یعنی آن قدر می نوشته که صفحه کاملا سیاه می شده است. اینجا 
کلهر معلم من شد و من هم در نمایشگاه اخیرم همین کار را کردم. دیدم 

این فنا، این حذف کردن، مفهوم بسیار عمیق و زیبایی است.
  با کاربرد واژه «تخریب» برای این قطعات موافق هستید؟ �

نــه، تخریبــی در کار نبــوده؛ چــون تخریــب یــک بار منفــی دارد. 
حذف شدگی گویاتر است. تخریب به این معناست که چیزی وجود دارد 
و شــما می خواهید آن را معدوم کنید و از بیــن ببرید؛ ولی هدف من از 
این کارها، تخریب نبوده اســت. من یادآوری می کنم فنایمان را. ذهنیت 

فانی شدن ما، برعکس، تعالی بخش است.
  به این خاطر از واژه تخریب اســتفاده کردم که در این کارها روی  �

قطعات آشــنا و همیشــگی تان خط کشــیده اید؛ با لکه های بزرگ و 
رنگ های ســیاه. حتی واژه خودزنی را هم دربــاره کارهای جدیدتان 

شنیدم... .
بیشــتر فکر می کنم تفکری اعتراضی اســت که یکی از دوستان هم 
به آن اشــاره کرد؛ منظورم نوعی حرکت اعتراضی که برخی از نقاشــان 
اروپایی هم داشته اند، نوعی اعتراض به حرکت های موجود در جامعه....

 حرکت های موجود در جامعه یا اعتراض به کار خود هنرمند؟! �
نه، حرکت اعتراضی و گرفتن حق آزادی بیان.

 می توانیم این کارها را واکنش به شــرایط امروز جامعه مان تلقی  �
کنیم؟

بیشتر ترجیح می دهم اعتراض به فضای هنر قلمداد کنم.
 یعنی این کارها هیچ ارجاع اجتماعی و سیاسی ندارند ؟ �

نه، من نســبت به آن حرکت های موازی که در نقاشــیخط می شود، 
اعتراض دارم. تکرارهایی کــه همه با آن، یک قصه را تعریف می کنند و 
خب، خســته کننده هم می شــود و البته من به این برداشت هایی که در 
بازار هنر نقاشیخط هســت، اعتراض دارم. خواستم حرکتی متفاوت در 
این فضا رقم بزنم؛ ولی اصل این ماجرا از درون آغاز می شــود. من را آن 
گفت وگوی درونی که خودم با خودم دارم، به اینجا رســانده اســت. من 
البته مدعی هیچ منصبی در فضای نقاشیخط نیستم که بخواهم بگویم 
از این فضا راضی ام یا نیستم؛ کار خودم را می کنم، مثل خیلی های دیگر. 
ولی با تخریب موافق نیســتم؛ چون تخریب یعنی خراب کردن چیزی که 

ساخته شده است. دلیلی نمی بینم که بخواهم تخریب کنم.
 از کلهر نام بردید، ما در واقع می توانیم به واسطه او سرچشمه نگاه  �

شما را در این سطرها بازیابی کنیم؟
بله، در بروشــور نمایشــگاه قبلی، اصرار داشــتم که سیاه مشق کلهر 
چاپ شــود. زمانی که کلهر آن خط را نوشــته، خط نستعلیق به نهایت 
کمال خودش رسیده بود. از محسنات روحی کلهر زیاد شنیده ام و آن خط 
در واقع همان تزکیه ای اســت که دنبالش بود. درست است که آن خط 
نوعی دست گرمی است؛ ولی سیاه شدن های بالای اثر، این را نمی رساند. 
این سیاه شــدن ها مترادف با گذاشــتن پا روی نفس خودش است. نهایتا 
مــن فکر می کنم همــه ما در حرکتی رو به کمال قــرار داریم و مرگ، آن 
را متوقــف می کند. کارهای من ارجاع به درون اســت و خب اگر حرکت 

اعتراضی نسبت به فضای نقاشی خط رخ داده باشد، مخالف نیستم.
 حدود ۱۰ ســال از اولین نمایشــگاه تان در گالــری هما می گذرد.  �

درست است؟
اولین نمایشگاهم را سال ۷۴ در نگارخانه هنر ایران برگزار کردم. سال 
۸۴ هــم در گالری آثار. از ســال ۹۰ به بعد، نمایش آثارم صرفا در گالری 

هما بوده است.
 با توجه به مهارت تان در خوشنویسی، می خواهم بدانم تا چه حد  �

به خوشنویسی به دیده صناعت نگاه می کنید؟
طبیعتــا صناعــت، مهم اســت. وقتــی ۱۲ ســاله بــودم، هنرجوی 
خوشنویســی شدم. از همان زمان خط نویســی را با تکرار و تقلید شروع 
کردم. آن صناعتی که شــما به آن اشــاره می کنید، فکــر می کنم همین 
باشــد. نه تنها در خوشنویســی بلکه در ســایر هنرهای اسلامی از جمله 
نگارگری هــم این صناعت، مهم اســت. هنرجو اول بایــد فرم گل ها و 
موتیف ها را یاد بگیرد و چهره ها را مثل اســتاد تقلید کند تا بالنده شــود. 
در واقع هیچ گونه نوآوری بدون مشــق و تکرار ممکن نیست؛ ولی وقتی 
این آموزش کامل می شــود، می توان به نوآوری رســید یا نرســید. وقتی 
هنرجویی چهار ســال آموزش در انجمن خوشنویســان را کامل می کند، 
بایــد ردّی از خودش باقی بگذارد و کار نویــی بکند؛ هرچند خیلی ها از 
این امر غافل اند. متأســفانه بیش از ۸۰ درصــد هنرجویان به این مرتبه 

نمی رســند. مهارتی را یاد می گیرند و می توانند شــعر و چلیپا بنویسند و 
کتابت کنند؛ اما نوآوری در کارشــان دیده نمی شود. من خودم زمانی که 
درجه ممتازم را از انجمن خوشنویســان گرفتم، رشــته گرافیک خواندم. 
دوســت داشــتم بیان هنری را با مهارتی که با علمِ روز همخوان است، 
پیونــد دهــم. گرافیک خیلی در ایــن زمینه به من کمک کــرد. کارهایی 
هم که در نمایشــگاهم دیدید، نقاشی نیســتند؛ نگاهی گرافیکی به خط 
هستند. اصلا در عُرف بین الملل نقاشی خط اسم و جایگاهی ندارد، همه 

تحت عنوان هنر معاصر از این کارها یاد می کنند.
 به هنر جهانی اشاره کردید. می دانیم که پس از پایان جنگ جهانی  �

و برقراری مجدد رابطه غرب با شــرق (به ویژه ژاپن) مفاهیم کلیدی 
هنر – صنعتِ کالیگرافی از شــرق به غرب منتقل شد و به نوعی شاهد 
اســتحاله اندام وار کالیگرافی شرقی در غرب در آثار هنرمندانی مانند 
پیر ســولاژ بودیم. جالب اینجاست که امثال ســولاژ مفاهیم درونی 
ارگانیسم خطاطی شــرقی را درک و در کارهای خود زنده کردند و در 
واقع ایده انتزاعی ســاختن آنچه عینی و واقعی است، در سراسر هنر 
اروپا و آمریکا تبدیل به نوعی همه گیری زبان شناختی و هنری شد. آیا 
با این تعبیر شــهروز نظری موافق اید که رابطه عاطفی سیاهندگی در 
نوشــتن و حذف کردن را در کار امثال سولاژ، کلاین، استیل و مادرول 

در هم گره زده اید؟
وقتی که آدم می بیند چقدر راحت می توان هیجانات درون را با رنگ 
ســیاه روی بوم آورد، چراکه نه؟ ولی اینکه کارهایم تقلید محض باشد، 
نه. درواقع من دنبال آشــتی بین ســنت ایرانی و هنر مدرن غرب هستم. 
این حرفی اســت که همه آن را در دنیا می فهمند. ما به بیانی رسیده ایم 
که دوســت داریم همه آن را بفهمند. چرا فقط کار ســنتی بکنم که ۸۰ 
میلیون نفر مخاطب آن باشــند؟ من آن بیان را دوســت دارم؛ ولی هیچ 
وقت نمی توانم با لهجه یک فرانســوی به فرانســه صحبت کنم. نهایتا 
حرفم را به گونه ای می زنم که آن فرانسوی هم متوجه شود. در این حد 

تحت تأثیر بوده ام؛ ولی کارم کپی نبوده است.
 مــن البته واژه کپی را بــه کار نمی برم؛ اما در ارتباط با اســتادان  �

معاصرِ نقاشــی خط، شــباهت هایی بین کار شما با اســتادانی مانند 
افجه ای، زنده رودی و احصایی دیده می شــود. خودتان قائل به این 

شباهت ها هستید؟
این گریز ناپذیر اســت که هر شاگردی به استاد خودش از لحاظ فکری 
نزدیک  شود و رنگ و بوی کار آن استاد در کارش دیده شود؛ ولی تا آنجایی 
کــه ممکن اســت، هر کس باید با بیان و لهجه خــودش حرف بزند. من 
در این ســال ها خیلی ســعی کردم روش و خط شخصی خودم را دنبال 
کنم و نمی دانــم چقدر موفق بوده ام. این را بایــد مخاطب بگوید؛ ولی 
خــب بعضی ها می گویند وقتی کارت را می بینیم، متوجه می شــویم کار 
توســت. شاید ۱۰ سال پیش این اتفاق نمی افتاد؛ ولی بعد از ۱۰ سال فکر 
می کنم مســیری را رفته ام که شــاخصه هایی در کارم فردی شده است. 
مربوط به خودم است. در هر حال شباهت، گریزناپذیر است؛ چرا که زبان 
کار و نوشــتار کار، فارســی اســت؛ هرچند که خط من، خط کوفی است 
که خب اســتاد افجه ای که شــما از ایشــان نام بردید، هیچ گاه به کوفی 
ننوشته اند. شاید موارد انگشت شماری خط کوفی با رنگ روغن در طول 
این سال ها داشته اند. البته قطعا من کار این استادان را تحسین می کنم و 
به ایشان آفرین می گویم. همه ما توشه هایی را تا یک جایی از این بزرگان 

برگرفته ایم تا به اینجا رسیده ایم... .
 به تأثیرپذیری از کلهر البته اشاره کردید... �

به هر حال سواد و تجربه ما ذره ذره تکمیل می شود. پازلی را می ماند 
که با توشه هایی از هنر غرب و شرق کامل می شود؛ ولی نهایتا هر کس آن 
حرف درونی خودش را می زنــد. من اگر بگویم هیچ الهامی از احصایی 
یا برداشــتی از افجه ای نداشــته ام، حرف به قاعده ای نگفته ام؛ بالاخره 
هرکســی که امروزه در هــر هنری کار می کنــد و کارش را پیش می برد، 
به نوعی اگر مســتقیم هم نه  ولی شاگرد همه این بزرگان بوده است. این 
اســتادان بودند که ستون های هنر ایرانی را روی هم گذاشتند تا ما امروز 
از آنها بهره ببریم؛ اما خب همیشــه استاد افجه ای به من گفته که شما 
باید کاری کنید که بهتر از ما باشــید. ما دنبال آن بهتر شدن هستیم؛ ولی 
نمی توانیم خودمان را از جریان نقاشــی خط منفک کنیم، چون ادامه آن 
جریان هســتیم؛ جریانی که از خیلی سال پیش با حرکت استادانی چون 
مافی و پیلارام و زنده رودی شــروع شــد و تا امروز این حرکت ادامه پیدا 
کــرده. فکر می کنم هر کس بگوید تأثیری از این اســتادان نگرفته، حرف 
درســتی نمی زند. تأثیر می گیریم؛ ولی نهایتا دنبال این هستیم که سبک 

شخصی خودمان را داشته باشیم.
 نمایشــگاه قبلی تان «ســیا بر تاریک» (ســال ۹۷ گالری هما) در  �

امتداد سیاهه نویسی یا سیاه مشق نویسی به عنوان ایرانی ترین رویکرد 
خوشنویسی بود. دلیل تأکیدتان روی رنگ سیاه چیست؟

ســیاه به عقیده من یک رنگ نیســت، یک مفهوم اســت. من خود از 
رنگ ســیاه و شــکوهی که ســیاهی دارد، خیلی لذت می برم و واقعا به 
آن علاقه مندم. شــاید آن ســفیدی های ریزی که در سیاه مشق هایم بود، 
نــور را القا می کرد و اتفاقا نور خود را جایی بیشــتر نشــان می دهد که 

تاریکی ای باشــد، وقتی همه جا روشــنایی باشــد، نور مفهومی ندارد؛ یا 
نیستی در مقابل هستی خودش را نشان می دهد. اینکه در آن سیاهی ها، 
نقطه های سفیدی بود، برایم جذابیت داشت. در ابتدا می خواستم اسم 
نــور را روی مجموعه بگذارم  ولی ســیاهی ها کار خود را کرد! در همین 
مجموعه جدیدم با عنوان «خلاصه» این عدم و نیســتی و مرگ برای من 
مفهومی بســیار مهم بود و ســعی کردم انقلابی معنایی در کارم با این 
مفهوم اتفاق بیفتد  اما نظری بر تخریب نداشــتم. این مشــق نوشــتن ها 
آن قــدر مــن را راضی می کنــد و در واقــع گفت وگوهایی درونی اســت 
کــه برایم مقدس اســت؛ به گونه ای که آن را تا حد عبــادت بالا می برم. 

نمی خواهم شعار بدهم ولی شدیدا به این حس وابسته ام.
 برخی منتقدان تفاوت بسیار اساسی قطعات شما را با خیل پر شمار  �

کالیگرافی هــای این چند دهــه، در همین پدید آمدن آنها در بســتر 
عقیده مندی مذهبی توصیف کرده و در واقع این گره ها، اســپیرال ها و 
ژرف نمایی ها را اشاره ای راسخ به حقیقتی باطنی می دانند؛ با این حال 
بحثی هست در بین اهل فن که آیا خوشنویسی را مقدس بدانیم یا نه، 

کما اینکه عده ای مقدس خواندن این رشته را برنمی تابند...
قداســت خوشنویسی از قداست کلمه و نوشــتن می آید؛ آنجا که در 
سوره قلم به قلم و آنچه می نویسد قسم یاد شده، یا جمله آغازین انجیل 
که «در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود...» اشــاراتی بر قداست کلمه 

است و خوشنویسی هم قداست خود را وامدار این مفاهیم است.
 اصلا دلیل انتخاب خط کوفی در کار شما چه بود؟ �

من در کارهایم به خط کوفی می نویســم؛ خطی که به اعتقاد برخی، 
خط قرآن اســت، در صورتی که این خط زمینــه اش از خط پهلوی بوده 
است، یعنی ریشــه ای ایرانی دارد. اینها مطالب مستندی است که آقای 
حصوری در کتابشــان به آن اشــاره کرده اند. این خط ایرانی بوده که در 
زمان پیامبر به حد کمال رســیده و تا قرن پنجم هم با آن می نوشــته اند. 
ســال ۱۳۷۰ موضوع پایان نامه ام را کوفی نگاری انتخاب کردم. از همان 
زمان ارزش هــای بصری این خط را خیلی قوی دیــدم و واقعا صلابتی 
که در این خط اســت در خطوط دیگر نیست  و البته سادگی آن، که فکر 
می کنم ســادگی اندیشه را می رساند. در عین حال زوایای قائمه و خطوط 
موازیِ آن واجد ارزش بصری بالایی اســت. خط کوفی خیلی معمارانه 
است و من اصلا در این مجموعه از پس زمینه فرم های معمارانه استفاده 
کردم. خیلی ســال پیش در نوجوانی، برای اولین بار خط قرآنی منتسب 
به امام حسن (ع) را در موزه آستان قدس رضوی دیدم. نمی توانم لذتی 
را کــه آن لحظه از آن خط بردم وصف کنم؛ به همین خاطر من گرافیک 
را خواندم و بعد به خط کوفی نوشتم. برخی دوستان که کارهای کوفی 
من را می بینند، می گویند فکر می کردیم کار یک مرد است. این خط کمتر 
زنانه نشــان می دهد و ظرافت های زنانه را نــدارد، با این حال خیلی این 

خط را می پسندم.
 به رابطه زنان و هنر اشــاره کردید. طبیعتا شما یکی از موفق ترین  �

و در عین حال از معدود زنان فعال در عرصه نقاشــی خط هستید. فکر 
می کنید دلیل رغبت کمتر زنان به خوشنویسی چیست؟

زنان جسته و گریخته کارهایی کرده اند ولی ماندگاری شان در این حوزه 
کم بوده است.

 ما البته خوشنویسان زن بســیاری به خصوص در اقلامی همچون  �
خط ناخنی، غبارنویســی و قطاعی داشــته ایم؛ مثــل فخر جهان، 
مریم بانو نائینی و علویه خاتون در دوره قاجار که کارشــان نسبت به 

مردان هم دوره شان بسیار هم جسورانه بوده است...
همین طور اســت. در دوره قاجــار دختران فتحعلی شــاه قاجار هم 
خطاطــی می کردند. مــن در کتــاب زنان خوشــنویس به همــه اینها 
پرداختــه ام. ما زنــان خوشــنویس، زیاد داشــته ایم؛ اما زنــان از بابت 
مسئولیت های بی شــمار اجتماعی از جمله فرزند آوری و تربیت فرزندان 

در این وادی نمی مانند.
 غیر از دلایل اجتماعی، سلطه سیاسی مردان بر این هنر هم دخیل  �

بوده است؟
بله، این عوامل هم دخیل بوده. در خوشنویسی این نگاه مردسالارانه 
بوده اســت. البته این یکی از عوامل اســت. با این حال از نظر اجتماعی 
بــه خانم هایی کــه از انجمن خوشنویســان فارغ التحصیل می شــوند، 
هیچ وقــت آن جایــگاه لازم داده نمی شــود؛ یعنی مــا فضاهایی را در 
اجتماع برای نشــان دادن زنان خوشــنویس نداریم. مــن برای نگارش 
کتاب «زنان خوشــنویس» با بعضی از زنان خوشنویس مصاحبه کردم. 
برایشــان عجیب بود که کسی ســراغی از آنها گرفته اســت! می گفتند 
هیچ وقت فرصتی برایشــان نبوده تا مهارت خــود را به نمایش بگذارند 
یا نمایشــگاهی برپا کننــد و نهایتا هم آن بازدهــی لازم مالی را ندارند. 
همه اینها باعث می شــود از این کار کنار بکشند. من به همه این عزیزان 
می گویم شــما باید آن قدر انگیزه و پشتکار قوی داشته باشید که بتوانید 
با تمام بی محلی هــا و نیش و کنایه ها بمانید و ادامه دهید. باید بجنگید. 
از کودکی پدرم به من یاد داد که همیشه این روحیه جنگجویی را داشته 
باشــم و بتوانم با موانع برخــورد کنم. البته در این مســیر نمی توانم از 
نقش بی بدیل شــریک زندگیم نگویم، همسرم آقای خوشبختی که خود 
هنرمند درد آشــنایی هستند، در طول این سال ها همراهی مشفقانه ای با 
من داشــتند که انصافا اگر حمایت ایشــان نبود من هرگز نمی توانستم تا 

این حد در کارم متمرکز شوم.
 از جمله فعالیت های شــما برگزاری کارگاه در کشــورهای مختلف  �

است. قدری درباره این کارگاه ها و شیوه تدریس خود بگویید...
این کارگاه ها فقط اجرای اثر با اســتفاده از خوشنویسی ایرانی است. 
وقتی مخاطبی که نه فارســی می داند و نه عربی، خط ایرانی را می بیند، 

این خط برایش خیلی جذاب است.
 سال گذشته در ســیته پاریس کارگاهی برگزار کردید؛ موضوع این  �

کارگاه چه بود؟
با همین تکنیکی که خودم کار می کنم، اثری را درست کردم. در آنجا 
ابزار کار ما برای بازدیدکنندگان خارجی خیلی جذابیت دارد. مهارتی که 
در خلق اثر با استفاده از خط فارسی داریم، برای مخاطب خارجی خیلی 
جذاب اســت. ژانویه ۲۰۲۰ در ســیته، هنرمندانی با ملیت های مختلف 

حاضر بودند و دیدن نوشتن با قلم نی برای آنها جذاب بود.
 از برنامه های آتی خود بگویید؟ �

من هر یک ســال در میان آثارم را در معرض نمایش می گذارم، بعد 
از اتمــام آن در فکر ایده نمایشــگاه بعدی هســتم؛ طبیعتا در پی کاری 

متفاوتم، اما نه منفک از مسیر کاری و سبک شخصی ام.
  البته برای هنرمندی که امضا و ســبک شخصی قابل تمییز دارد،  �

نگرانی از افتادن در ورطه تکرار وجود دارد...
همین طور اســت. این نگرانی و دغدغه همیشــه هســت که حرف 
تکــراری نزند. با این حال نمایشــگاه اخیــرم که به زعم خــودم حرکتی 
جســورانه در آن وجود داشت، دلگرمم کرد و البته نگرانی ۱۰ سال پیش 
از قضاوت شــدن را ندارم؛ چون حرکت هایی کوچک کــرده ام که من را 

متقاعد می کند بالاتر از سیاهی رنگی نیست... .

گفت وگو با عَذرا عقیقی بخشایشی به مناسبت نمایشگاه تازه اش در «گالری هما»

نور با سیاهی معنا می یابد
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